
 
 

 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسلامي
 5415زمستان ـ پایيز / 51/ پياپي  دومتم/ شماره شسال ه

 سناد وجود به ماهیتنحوه اِ

 1زاده آملیندیشه علامه حسندر ا
 2زادهقاسم بهلول

 دهيچک
ع نظرات مکاتب علمی در مسیر نیل به یجمتزاده آملی در حل مناقشات علمی و تبحّر علامه حسن

کمک بسزایی در فهم و تفسیر صحیح از اصالت وجود و معنای اعتباریّت ماهیت و  تواندیحقیقت، م
تحلیلی،  ـ نوشته حاضر با واکاوی آثار علامه به روشی توصیفیامتداد آن در عصر حاضر داشته باشد. 

برای معنای را سناد وجود به ماهیت، دو جمع علاوه بر تنظیم مقدمات مهم در فهم معنای اعتباریت و ا  
اسناد موجودیت به ماهیت ، در جمع اولداند: یموجود بودن و موجود نبودن ماهیت قابل طرح م

حسب هماهیت ب، در جمع دوم ؛سبب صحت سلب از آن استبه نبودن به واسطه در عروض و حکمهب
موجود است. در ، یعنی مفاد کان ناقصه، حسب وجود رابطهوجود رابطی یا همان ربطی معدوم و ب

دو نکته اساسی، به توضیح وجود مجازی ماهیت یا همان حکم عرفانی آن، از دیدگاه  پایان نیز در ضمن  
 ی پرداخته شده است.زاده آملاستاد حسن

 زاده آملی.: اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، وجود مجازی ماهیت، علامه حسنهاکليدواژه
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 اتمقدم. 1
فصل ممیّز حکمت متعالیه از سایر  توانیتردید بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را مبی

ظاهر ح مجمل و بعضاً بهاما تفاسیر و شرو ،(1/91: 1811عبودیت،  .فلسفی دانست )رک یهانظام
بلکه  ،ناصواب از آن گردیده یهاو برداشت هاگیریموجب نتیجه تنهانهمتضاد از اعتباریت ماهیت، 

 در حوزهنگر با تمرکز بر اندیشه مفسرّی جامع توانیم با این حال، .مانع درک صحیح آن شده است
بندی و دریافت معنایی صحیح از جمع زاده آملی، در این خصوص بهحکمت متعالیه نظیر علامه حسن

دار پاسخگویی به رو عهدهتحقیق پیش   نحوه استناد وجود به ماهیت در عین اعتباریت آن دست یافت.
 زاده آملی چیست؟این سؤال و ضرورت است که: نحوه استناد وجود به ماهیت در اندیشه علامه حسن

ر ابتدایی فلاسفه اسلامی در استناد وجود به کلّی در آثا توانیپیشینه استناد وجود به ماهیت را م
ه این فلاسفه آن دوره ب ندادنپرسش از اصالت وجود و ماهیت و پاسخ  مبهمولی طرح  ،طبیعی یافت

پژوهشی مستقل در  ضرورتو همچنین اختلاف تفاسیر پس از دوره طرح سؤال، که باید، پرسش، چنان
را  پژوهشاین  کند.را تأیید مییر صحیح در حکمت متعالیه نحوه استناد وجود به ماهیت براساس تفس

گاه به اطراف مسئله،  ،زاده آملیفنون استاد حسنوبا بررسی دیدگاه علامه ذ توانیم حکیم صدرایی و آ
بین دو قول مهم در این  چراکه تفسیر ایشان با پیشنهاد جمع   انجام داد؛ای متمایز از سایر تفاسیر گونهبه

  .انسته است علاوه بر جمع بین دو رأی، دلیل صحت هر یک را نیز بیان کندمسئله، تو

 .مفهوم وجود مشترک معنوی است .1-1
بلکه بر مسئله زیادت وجود بر  ،تقدم رتبی بر این مسئله دارد تنهانهبحث اشتراک معنوی مفهوم وجود 

ه جایگاه بحث اصالت وجود یا زادماهیت نیز تقدم دارد. با توجه به این نکته است که علامه حسن
به تأخیر آن  ،ماهیت را متفرع بر غیریت وجود از ماهیت و نفی عینیت و جزئیت وجود از ماهیت دانسته

 (.31، 4/42: 1832زاده آملی، حسنرک. از بحث از زیادت وجود بر ماهیت معتقد است )
این بحث است که قریب به ن توجه داشت یکی بداهت ه آمقدمه باید باز نکات مهمی که در این 

مائی بین موجودات  تاز مناسب حاکیاشتراک مفهومی  ( و نکته دیگه آنکه این31اولی است )همان: 
معنی  انتزاع مفهوم واحد بیولو اینکه این سنخیت در حد ارتباط سایه و شاخص باشد والّ  است،

 خواهد بود )همان(.
نه آن در معتقد است، از وجود حقیقی که ک   به آنرا همانند آنچه صد ،زادهحسندر اندیشه علامه 

چراکه این مفهوم محدود است و با حقیقت  ؛تصویر و مفهومی ذهنی داشت توانینم ،غایت خفاست
نه خود آن والّ انقلاب  ،، وجهی از وجوه آن استآیدیو هرآنچه از آن به ذهن م نداردوجود مطابقت 
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تعبیر از متن هستی بسیار سخت است و اگر از آن به  ،این اساس (. بر41 :)رک. همان پیش خواهد آمد
لذا مفهوم وجود  .(449تعبیر از شیء به اخص اوصاف آن است )رک. همان:  ،شودیوجود یاد م

 ،ها، اعتباری است و عرضیآنهمانند ماهیت  ،م موجودات و در این جهتنه مقوّ  است،اعتباری عقلی 
 (.118 :)همان «بالضمیمه»نه و  «صمیمه محمول من»ولی عرضی به معنی 

و هرگز  استکه حقیقت وجود همیشه در متن واقع و خارج  شودیبا توضیحی که گذشت روشن م
و همین باعث شده در حکمت صدرایی اشتراک حقیقت وجود با موجودات را هرگز  آیدیبه ذهن نم

 (.12ن: رک. همانتوان همانند اشتراک مفهوم کلّی با افرادش برشمرد )

 مراد از ماهيت در بحث حاضر .1-2
 :شودیماهیت در اینجا همان کلّی طبیعی است که با این ویژگی معرفی م

هو معروض الکلّیة الذی هو ل کلی و ل جزئی. و انّما یعرضه الکلّیة المنطقیة فی موطن 
یة، و الصفة العقل. و یعرضه الجزئیة فی موطن الخارج و الخیال و الوهم. فهو نفس الماه

. یضاً هو هو، لنّها تطلق علی الوجود الحقیقی ا ءیمخصّصة لخراج الماهیة، بمعنی ما به الش
 (.2/56: 4731آملی،  زادهحسن) «ما هو؟»و هو ل یقال فی جواب 

م ماهیت است نیز با تذکر این نکته که کلی طبیعی همان ماهیت لبشرط و مقسّ  زادهحسنعلامه 
 کندیاختلاف معرفی م و آن را محلّ  کندیلافی که در وجود خارجی آن است اشاره مبه بیان اخت

 (.4/822: )همان
تبع ایشان به دست آورد که فلاسفه و به هایییژگیاز و توانیماهیت به معنی مذکور را م هاییژگیو

 د:اندر ضمن ادلّه نفی ماهیت از واجب تعالی برای ماهیت برشمرده زادهحسنعلامه 
نفی ماهیت از حق تعالی را  علامهمهم ماهیّت که کلّی است و  یهایژگیاز و افراد داشتن: -

زیرا اشعار به حدّ دارد و وجود  ؛کلیت راه دارد تیدر ماه» :کندیبراساس این خصوصیّت چنین بیان م
 (.4/143: 1813 ،آملی زادهحسن) صمدی غیرمتناهی خارجی متن واقع است و این سخنان راه ندارد

 (.4/111: 1832آملی،  زادهحسنرک. زیادت بر وجود و جوهر یا عرض بودن ) -

 (.2/434: 1811زاده آملی، حسنماهیت قابل تعقل و اکتناه است )رک. همان و  ،برخلاف وجود -

ماهیت پنداشتن برای  دلیلهمین  بههیچ ماهیّتی با خصوصیّات ماهیت دیگر قابل جمع نیست. و  -
 (.4/114زاده آملی: حسن)رک.  گرددیهمه تعیّنات م او برچراکه مانع از محیط بودن  ؛ند مردود استخداو

 (.جا)همان حیثیت ماهیت، حیثیت عدم ابا از وجود و عدم است -

 وجود زاید بر ماهيت است و عين آن نيست. .1-3
بین یت است والّ در خارج از مقدمات مهم بحث این است که وجود در موجود محمولی زاید بر ماه
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و هر زیادت و عروضی است در تحلیل و تعمّل عقلی  وجود و ماهیت عارضیّت و معروضیتی نیست
نباید  ،براساس همین نکته (.48: 1839، همو ؛132 ،4/11 :1832آملی،  زادهحسنرک. ) دهدیرخ م

بلکه موجود همان وجود  ،نستترکیب ممکن از وجود و ماهیت را به معنی ترکیب دو موجود مستقل دا
اتحاد اصل و فرع،  و اتحاد ماهیت با آن را باید نوع دیگر از اتحاد دانست که از آن با تعابیر   یقتاً است حق
آملی،  زادهحسنرک. ) شودیعنه، متحصل و لمتحصل، مبهم و معیّن یاد مظل، فانی و مفنی  ظل و ذی

ها از این مسئله همواره بر عدم لحاظ عقلی وجود با برداشتوء(. علامه برای دفع س4/42: 1832
کید دارد و این زیادت و جدایی را صرفاً ذهنی مبهماهیت  که به حمل شایع  داندیرغم موجود بودن آن تأ

 (.11 :نحوی از وجود بوده است )همان

 به حکم عقل نظری اسناد تحقق به ماهيت حقيقی است و هيچ تجوّزی در کار نيست. .1-4
عین  ،م استو ماهیت لبشرط یا همان کلّی طبیعی که مقسّ  شودیشرط وجود موجود مه ماهیت ب

در نتیجه ماهیت به معنی کلّی طبیعی که محل بحث  ؛شودیو با تحقق یک قسم محقق م استاقسام 
که بر آن عنوان ماهیت صدق کند وجود دارد و منشأ این یئی چراکه در خارج ش ؛است نیز محقق است

بر خارج عنوان کلّی طبیعی را حمل کرد و  توانیکم عقل نیز چیزی جز صحت حمل نیست که مح
هر و اثر خاتمی است که در م   شودیچنین حملی صحیح است. مثالی که بر تحقق کلّی طبیعی آورده م

و در همگی اثر و صورت همان مهر و خاتم است. کلی طبیعی نیز  شودیموارد متعددی استفاده م
 (.1/184 :1832آملی،  زادهحسنرک. گونه است )این

 برهانی و عرفانی اسناد تحقق به ماهيت غيرحقيقی و مجازی است. با نظر ادقّ . 1-5
برهانی یا همان نظر عرفانی براساس  برابر نظر ادقّ  توانیم ،برخلاف آنچه در مقدمه پیشین گذشت

حقیقی دانست: دلیل این امر چیزی جز صحت استدلل زیر اسناد وجود به ماهیت را مجازی و غیر
به دقت و تأمل شدید برهانی  ،هرچند این صحت سلب بسیار پنهان بوده ؛سلب وجود از ماهیت نیست

اسناد  توانیچنین سلبی صحیح است و از همین رو نم ،در هر صورتباشد. و ذوق عرفانی نیاز داشته 
 (.4/824، 1/121: 1832آملی،  زادهحسنک. ر) وجود به ماهیت را در این صورت حقیقی دانست

 ها. جمع2

 جمع بين حکم عقل نظری و حکم عرفانی. 2-1
بین دو حکم اسناد حقیقی و مجازی وجود به ماهیت به دو  توانیزاده معتقد است که محسنعلامه 

ماهیت این است که از منظر عقل نظری که  دهدیصورت جمع کرد. جمع اولی که ایشان پیشنهاد م
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برهانی و عرفانی که ماهیت در  واسطه در عروض است و از منظر نگاه ادقّ هموجود است، موجودیّت آن ب
 (.1/121: 1832زاده آملی، حسن)رک.  صحت سلب وجود از آن است به سبب ،واقع غیرموجود است

 ،کندیم واسطه در عروض بودن معرفی به سببدر تکمیل این جمع که اسناد وجود به ماهیت را 
واسطه در عروض بودن، منشأ . توضیح واسطه در عروض و نحوه اسناد وجود از این طریق لزم است

وساطت حرکت  مثل   ؛صورت عرضی و مجازی استهاتصاف و واسطه بودن برای چیزی را گویند که ب
 کشتی که منشأ عروض حرکت برای افراد حاضر در آن است.

 .از آن سلب کرد توانیو م استواسطه به آن وصف غیرحقیقی الاتصاف ذی ،در واسطه در عروض
الواسطه به برخلاف اتصافی که خود واسطه به آن وصف دارد و حقیقی است. به بیانی دیگر اتصاف ذی

آن وصف از باب وصف به حال متعلقش است. در جمع اول نیز موجودیت ماهیت با وساطت وجود 
نه آن ماهیت که وجود ذات و حقیقت آن  ،جود است حقیقت داردخود این واسطه که و یقتاً است که حق

و در عروض وجود برای  نیستجا یکسان که واسطه در عروض بودن همهکرد ولی باید دقت  ،نیست
 ماهیت، مقصود خاصی از آن مراد است. 

همانند مثالی که  ،در برخی موارد این وساطت ظاهر است (الف معنی دارد: 8واسطه در عروض 
در برخی موارد این  (ب؛ ذشت و عدم اتصاف حقیقی افراد کشتی به حرکت کاملًا آشکار استگ

 ،مثل ابیضیّت جسم و ابیضیت بیاض که دو وجود دارند ،اصطلاحاً خفی است یاوساطت کمی پنهان 
؛ وساطت ابیضیت بیاض برای جسم کمی سخت و مخفی استو از این رو اند ولی دارای یک وضع

مثل  ،اند که وساطت وجود برای ماهیت از این قبیل استها اخفیم از واسطه در عروضسومین قس (ج
الواسطه از فنای جنس در فصل که فنای غیرمتحصل در امر متحصل است. فهم صحت سلب از ذی

و به دقت بالی برهانی و بلکه ذوق عرفانی شدید نیاز دارد و از همین  دشوار استاین قسم بسیار 
( 121رک. همان: ) شماردیل نظری اسناد وجود به آن را حقیقی و ذوق عرفانی مجازی مروست که عق

هادی  ملاکه  طورهمانزیرا  ؛اخفی بودن این فناستبه دلیل و تنظیر محل بحث به فنا و ابهام جنس نیز 
ن چراکه مفهوم جنس متعیّ  ؛نباید عدم تحصّل جنس را به اعتبار مفهوم آن دانست است، توضیح داده

ابهام آن را به اعتبار ماهیت ناقص آن  توانیهمچنین نم .است و ابهامی ندارد که با فصل متعیّن گردد
، فصل نیز بخش دیگر آن را دهدیکه جنس بخشی از ماهیت نوع را تشکیل م طورهمانزیرا  ؛دانست

ز حیث تحقق و وجود در نتیجه ابهام جنس جز ا .دهندیهم نوع را تشکیل م و این دو با دهدیتشکیل م
گیرد که میراطوار گوناگونی را درب ،هادی ملاو به تعبیر  ،زیرا وجود جنس، وجودات ؛آن نیست

با این توضیح که وقتی عقل به کمک حس زید را  ،ها فانی استآنو جنس در  اندوجودهای فصول آن
ستعداد دریافت معنای انسان و همین ا بیندی... را نیز م دریافت، همراه او عمرو و بکر و خالد و
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و پس از آن با مشاهده  یابدیمدرمعنای حیوان را  ،بیندیها فرس و بقر را نیز مو وقتی همراه این گرددیم
حکایت از فنای خارجی جنس در فصول و  هاینو ا یابدیمدرشجر و نباتات معنای جسم نامی را 

 (.844، 4/824: 1832آملی،  زادهحسنرک. ) انحای وجودات دارد
، معرفت فصل حقیقی را جز از طریق شهود و علم حضوری ممکن فوق علامه با عنایت به حقیقت

فصول منطقی  واند وجودات یحقیقی همان انحا یهافصل ،زیرا با توجه به آنچه گذشت ؛داندینم
 ،ماهیات دانست فصل حقیقی را از مقولت و توانینم ،ها هستند و بر این اساسآنعلامات و امارات 

. همچنین علامه با تأکیدی مضاعف بر این مطلب، فصل برشمردامری وجودی و اخفی باید آن را بلکه 
نه مفهوم و نه مصداقی  ،م حقیقت عینی خارجی و علت تحصّل جنس در خارج است راحقیقی که مقوّ 

که برای  داندیومیتی مبلکه نفس ملز ،داندیکه صورت محسوس کیفی است و نه انفعال و نه اضافه نم
و به این  استدر درک مقصود این بزرگان  لزمنهایت ظرافت و ذوق  دهندهاین نشان واین اعراض است 

رک. مندی از ذائقه عرفانی مدّنظر ایشان به انکار و مقابله با آن برخاست )بدون بهره توانیسادگی نم
 (.4/898: 1832آملی،  زادهحسن

معنای اول در بحث اسناد وجود به ماهیت  ،ای واسطه در عروض بیان شداز سه معنایی که بر
 توانیزیرا با معنایی که برای کلی طبیعی گذشت وجود مجازی به این برجستگی را نم ؛کاربرد ندارد

(. در معنای دوم نیز پذیریمیبرای آن در نظر گرفت )هرچند مجاز به معنای خاص عرفانی آن را م
تحققی ندارد. در  چهی خلاف ماهیت که بدون وجود  رب ،ودی مستقل از رنگ داردجسم وج،المثل فی

با این تفاوت که وجود نوع به  ،نظر نیست و باید آن را از قبیل معنای سوم دانستنتیجه این معنی نیز مدّ 
ولی عروض وجود به ماهیت از قبیل  ،شودینسبت داده م ،هم که نوع باشند جنس و فصل و هر دو با

آملی،  زادهحسنرک. ) شودید و بینونت فاحشی در آن مشاهده نمظل است و چنین تعدّ و ذی ظل
1832 :1/121-124.) 

 جمع بين دو حکم. 2-2
معنای تحقق و معدوم بودن معقولت ثانی درمورد در بیان لبّ کلام صدرالمتألهین  زادهحسنعلامه 

کان تامه است  ها که مفادّ آننفسه ابطی یعنی وجود فیحسب وجود رهاین امور ب فرمایندینظیر امکان م
 ،. در ادامه علامه براساس این جمعندحسب وجود رابط یعنی مفاد کان ناقصه موجودهولی ب ،اندمعدوم

را منتفی  ،دانندیها را فقط اعتبار عقلی مکه این ،ها در خارج و اشراقیّونن به وجود ایننزاع بین قائلا
 (.4/429: 1832آملی،  زادهنحس) داندیم

الله عنوان وجود رابط بر جمیع ماسوی ندیفرمایدر توضیح وجود رابطی و وجود رابط، علامه م
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که به معنی ربط محض معلول به علت مفیض است و اینکه هیچ استقلالی برای وجود  شودیاطلاق م
وجود رابطی قرار دارد و به این  ،بل آناشراقی است و در مقاکه مقولی نه و اضافه بین آن دو نیست رابط 

نشدنی است و این انتساب سلب استبه علّت منتسب  ،معنی است که معلول در عین وجود مستقل
 (.481 :)همان

 رابط یا همان وجود   نتیجه گرفت که ماهیت موجود است به وجود   توانیم ،براساس جمع دوم
فین قضیه است، ماهیت هم مستهلک و مندک در ربطی و همانند ربط در قضایا که مستهلک در طر

یعنی وجود مستقل و رابطی ندارد. به عبارت  ؛ماهیت موجود نیست شودیوجود است و اگر گفته م
وجود رابط دارد  از آنجا کهشود و معدوم محسوب می ،وجود رابطی ندارد از آنجا کهماهیت  ،دیگر

 شود.موجود قلمداد می

 حکم به موجود نبودن ماهيت یاعرفانی نکاتی در توضيح نظر . 3
حکما و عرفا درخصوص موجود  یهابرخی از گزاره ،زادهحسنبیانات علامه گیری از بهرهبا در اینجا 

 دهیم.را توضیح مینبودن ماهیت 

 .اندیماهيات عدم. 3-1
 :اندطرح کردهبا حکم به عدمی بودن ماهیت اوصاف و تفاسیری حکما و عرفا 

اولً  ،گردندیاگر در عبارات حکما و عرفا ماهیات منشأ شرور معرفی م منشأ شرورند: ماهيات -
شر دانست که  شودیفیه و امری وجودی است و نه مخیر شمرد که مرغوب   شودیخود ماهیت را نه م

د خوخودی  نه خیر و از این روست که به ،زیرا ماهیت به ذات خود نه شر است ؛عنه و عدمی استمنفور  
حکما اگر استناد شرور را به ماهیّت  ،. در ثانیی وجود داردنه از آن تنفرهست و  ینه به ماهیت رغبت

تفسیر  ،که باری تعالی باشد ،مطلق شرّیت ماهیّت را به معنی نقص و دوری از مرتبه خیر ،دانندیم
از درجه خیر مطلق و درجه  از شرّیت و نقصان   یکه هر مخلوقی به اندازه خویش چنین معنای کنندیم

منشأ شرور  ،علامه در توضیحی دیگر .(41، 4/49: 1832آملی،  زادهحسنالوجود را داراست )واجب
ص یو در بسیاری از احکام، امکان و سایر نقا دهدیکه عقل انجام م داندیبودن ماهیّات را تحلیلی م

ین ویژگی ماهیت از آن با عنوان وقایه و . عرفا با توجه به اکندیموجودات حکم به منشئیت این حیثیت م
 (.1/94: 1124عربی، ابن ؛8/441: 1832آملی،  زادهحسنرک. اند )سپر الهی یاد کرده

ایشان  بررسی کرد؛ مثلاً  یدقت بیشتر با توانیتعابیر و توضیحات دیگر علامه در این خصوص را م
 :فرمایندیم فصوص الحکمدر شرح 

ند. از اها منتسبآنکه حدود اشیائند و جهت نقص  اتیند و به ماهاوانگهی شرور از اعدام
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زیرا آنچه از  ؛ماهیات مجعول بالذات نیستند کهچنان د؛شرور مجعول بالذات نیستن ،این روی
قلم صنع الهی صادر شده وجود است و بس. و وجود خیر است و خیر مؤثر است و چون 

ها آنبرای  ،هاستمان زمینه انتشای ماهیت از آنند و حد که هاند، ممکناوجودات مخلوق
هاست و بازگشت همه که جهت نقص آن زدیخیضروری است و اعدام از این حدود بر م

شرور به عدم است. در حدیث است که به موسای کلیم فرمود: من اولیم به حسناتت از تو و 
 (.462 :4731آملی،  زادهحسن) تو سزاوارتری به سیئاتت از من

 هزار و یک کلمهشده در باب شر، در کلمه هفتاد و سوم از طرح یهاگیری از بحثیا علامه در نتیجه
سخن از شر به میان  ،ها اینکه شرّ مجعول بالذات نیست و چون نسبت پیش آیدنتیجه بحث» :ندیفرمایم

 (.1/13: 1811زاده آملی، حسن) «است ییعنی حدوث شر بالعرض است و خود معنی عدم ؛آید
ظرف تحقق  علامه ماهيات حدود وجود صمدی و بمایلينا هستند و وعاء تحققشان ذهن است: -

و خود این حدود نیز اعتباراتی از  آیدیدست مه ماهیّات را اذهان دانسته که از حدود اطوار وجود ب
 :اندجانب ما و اعدام ذهنی

تنتزع و تعتبر من حدود اطوار الوجود و شئونه والماهیات اوعیة تحققها هی الأذهان ل غیر و انما 
و آیاته، و تلک الحدود تعتبر بما یلینا ل بما یلیه لأنها بما یلیه ل حدود لها لقیامها به کامواج 

 (.2/222: 4731زاده آملی، حسنالبحر مثلًا تعتبر حدودها بما یلینا ل بما یلی البحر فافهم )
و فی » نیز ناظر به این مطلب است: از حرز امام جواد عبارتیرح طور این عبارت علامه در شهمین

مؤلف منه  ءییدقیقة و هی أن ذلک النور لم یترک مکانا لغیره حتی یوجد ش“ نورک ءییملأ کل ش»: قوله
 (.29)همان:  «لیس الّ ذلک النور فقط و حدودها اعدام ذهنیة اعتباریة ءییو من غیره، بل کل ش

که در اتحاد  داندیی دیگر ماهیّت را اعتباری و مفهوم حاکی از وجود خارجی معلامه در جای
و انما الأصل فی التحقیق هو الوجود، و » خارجی آن با وجود، اتحاد متحصل با لمتحصل است:

 «الماهیة اعتباریة و مفهوم حاک عنه فی الذهن متحد به فی الخارج اتحاد اللا متحصل بالمتحصل
 (.49 :)همان
ماهیت و حد در استدلل  معنای سخن حکمت متعاليه در نفی ماهيت از نفس ناطقه انسانی: -

نباید نفی حد به معنی نفاد و  ،که از طریق ماهیت نداشتن نفس است ،را حکما بر تجرد نفس ناطقه
 ؛منطقی است به معنی حدّ  ،شودیبلکه حدّی که از نفس ناطقه نفی م ،عدم مرتبه دیگر از نفس دانست

 نه عدم است و نه وجود، بلکه همان ماهیت من حیث هی هی است.
 :آوردیرا م ملا هادی کلام   ،علامه برای دفع این توهم و مغالطه

جامع و مانع، و این منع یاد از ضیق  پس گذشت که آن محدودی است به حدّ  ،و اما ماهیت
به حضرت  ه جبرئیلکچنان ؛، و نفس قدسیه انسیه وجودش حد وقوف ندارددهدیوجود م
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و اگر بگویی چگونه نفس  ... «لو دنوت أنملة لحترقت»ختمی عرض کرد در معراج که: 
که عقل کل هم ست محدود نسبت به عقل کل چنانا ناطقه ماهیت ندارد و حال آنکه وجودی

 محدود است نسبت به حق که غیرمتناهی در شدت نوریت است، و نیست ماهیت مگر حدّ 
و نفاد و انقطاع  ءیمیانه طرف ش که این مغالطه است از باب اشتراک لفظ حدّ  گوییم وجود.

چون نقطه برای خط و خط برای سطح و سطح برای جسم تعلیمی و آن برای زمان و  ءیش
میانه حدّ منطقی. پس به این معنی ماهیت است که حدّ منطقی قول شارح ماهیت است و 

له، نه حد به معنی اول که عدم است، و شیئیت ماهیت مفصله است و محدود ماهیت مجم
ماهیتی نه وجود است و نه عدم، پس عقل و نفس حدّ به این معنی را دارند و لزم ندارد این 

 (.6/466: معنی حدّ منطقی را )همان
عبارت حاجی سبزواری در این خصوص و توضیح اینکه راسم هر حد منطقی )که همان ماهیت و 

ولی عکس آن چنین نیست و در پاسخ به  ،ه است(، حدّ به معنی نفاد و عدم استلموجوده و لمعدوم
و فاقدیته مرتبة  ءیهذا مغالطة من باب اشتراک لفظ الحد بین نفاد الش :فرمایندیمغالطه مغالطه فوق م

و بین الحد المنطقی و هو  -کما أن السطح یحد بالخط و الخط بالنقطة و الحد هذا عدمی -آخر ءیش
لماهیة، و القول الشارح لها و قول المتوهم نقص الوجود و فاقدیته وجودا آخر ماهیة خطأ، لأن النقص ا

 (.191 :)همان و الفقد عدم، و الماهیة ل وجود و ل عدم
ها آننباید امتیازی میان  ،اندیدر دفع این مغالطه که اگر ماهیّات عدم اند:ماهيات عدم مضاف -

متمایزة  هایولی اعدام مضاف به اعتبار ما یضاف ال ،است «میز فیه ل»دم مطلق باشد باید گفت که ع
(. و عدم مضاف با اضافه به وجود 211 ،4/423: همانرک. نه عدم ) اندیهستند و ماهیّات نیز عدم

 (.1/919: 1249آملی،  زادهحسنی از وجود دارد )حظّ 
 ،اگر ماهیّت مابحذاء داشته باشد نا دارد:اتحاد ماهيّت با وجود در صورت عدم تحصّل آن مع -

 :کندیهادی به این مسئله چنین اشاره م ملابا نقل سخنی از  علامهنه متحد با آن.  شودیمنضم وجود م
الماهیّة لما لم یکن لها ما یحاذیها بذاتها کانت متّحدة مع الوجود و لو کان شیء یحاذیها لم تکن »

 (.1/32ب:  1814آملی،  زادهحسن) «حادها من ل متحصلیتها بذاتهامتحدة بل منضمة الی الوجود فاتّ 
و این  استعدمی بودن ماهیت مانع از تأثیر وجود  ماهيت مانع اثر است و آثارش عدمی است: -

 :دهدیچنین توضیح م هزار و یک کلمهنکته را علامه در 
ند که وجود مطلق همه آثار ااین مانع از ،و در حقیقت نمایندیحدّند و وجود را مقیّد م هاینا

؛ مثلًا معنای حیوانیت در حیوان، سازندیرا داشته باشد، بلکه اثر را مخصوص به یک صفت م
که آثار لیتناهی بر وی مترتّب نباشد و حدود کلیة از اطوار و شئون  کندیوجود او را مقیّد م

م چیز دیگری در خارج ، جز جسنمایندیمثل سطح و خط که جسم را محدود م ،محدودند
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اند که بزرگی آن غیرمتناهی شده است. موجود نیست و این سطح و خط آن را محدود نموده
 ،کندیو دایره تأثیرات او را منحصر م کندیکه وجود مطلق را مقیّد م ،در صورتی که ماهیت

منشأ است و نسبت وجود باید به چیزی داد که  یچون همه آثار او عدم یمعنایی است عدم
 (.1/746: 4714آملی  زادهحسناثر باشد نه مانع اثر )

یت نفس - یت ماهيت، اعتبار یّه است:اعتبار در امر پایانی نکته اول باید دانست که اعتباریت  الامر
ان الماهیة » :فرمایدیالمریّه نیست. علامه در این باره مماهیت به معنی نفی ماهیت از اعتباریات نفس

النفس الأمریة ال أنّ اعتباریتها هی تحققها بواسطة الوجود الحقیقی و یترتب علی تلک  اتیمن الإعتبار
 (.1/122: 1832آملی،  زادهحسن) «الأمر العتباری الذی له نفسیة أحکام واقعیة صادقة حقیقیة

بودن غولی بودن ماهیّات، بر مظهر توهم نفی کثرات و نیش ردّ همواره در کنار  علامهاز همین رو 
کید داردنیز ها آن نیز  علامهچیزی که  ؛و نمود وجود است نیستولی باید دانست که مظهر مستقل  ،تأ

 :کندبر آن پافشاری می
گرفتند صحیح نیست؛ زیرا  یغولشیکه ماهیات را عدم محض و اعتباری ن یاآن توهم عده

اند. خواص گوناگون و ماهیات و اعیان ثابته مظاهر کثرت و صور علمیه و قوالب وجودات
و وجود دو اصل  تیاسامی مختلف از ماهیات است. مراد از اعتباری بودن آن است که ماه

ها اشیا به وجود آمده باشند، بلکه ماهیت در خارج عین وجود آنجدا نیستند تا از انضمام 
. پس ماهیات صور کمالت و مظاهر اسما و صفات شودیاست و از حدود آن انتزاع م

 (.7/164: 4713آملی،  زادهحسن) اندیلها
دوانی را پذیرفت که آن را منسوب  علامه در اسناد وجود به ماهیت سخن   توانیم ،به تعبیری دیگر

 :اندکردهو ضمن پرسش و پاسخی چنین بیان  نیز آن را پذیرفته علامهچیزی که  ؛دانستیبه وجود م
در حالی که ایشان موجود نیستند، پس چه  ،دیکنیسؤال: اگر اطلاق موجود بر ایشان م

ها این آنپاسخ: معنای اطلاق موجود بر  ؟دیکنیها مآناند؟ چگونه اطلاق موجود بر چیزی
« موجود»نیست که مبدأ اشتقاق موجود، یعنی وجود در این موجودات باشد، بلکه صیغه 

به وجود حق  ،بارتی دیگربه ع .منسوب به وجودند یعنی ،ها موجودندآنصیغه نسبت است؛ 
اند. پس همین مقدار انتساب و ارتباط به وجود حق، که وجودی شخصی است، منسوب

 (.7/713: 4713زاده آملی حسنها شده است )آنمجوز اطلاق موجود بر 
 علامهدر آثار  توانیالمری ماهیت را مالمر و اعتباریت نفسمباحث تکمیلی راجع به نفس

؛ 813 :1813، وهم ؛411، 4/412 ؛1/128: 1832آملی،  زادهحسنرک. لی پی گرفت )آم زادهحسن
  (.314 :1831 و،هم

 وجود مساوق حق تعالی است و ماهيات شئون اویند. .3-2
کید م به آنآنچه در این نکته  مساوقت وجود با حق تعالی و شأن و طور دانستن ماهیت است و  شودیتأ
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 :کندیاز نکته چنین تعبیر م علامهنه تقابلی و  ،احاطی است تمایز حق و خلق به تمایز
و لو ل الوجود لما کان عن الأشیاء عین و أثر، و  أن الوجود اصل و ما سواه علامة و فیئ له ...

و یعبّرون عنه بالحق أیضا فالوجود ...  (2/12: 4731آملی،  زادهحسنالوجود مساوق للحق )
جود من حیث هوهو هو الحق سبحانه، و الوجود الخارجی و هو الحق. و ان شئت قلت الو

فی الظهور ما هو عین الأشیاء فی  ءیالأسمائی و الذهنی ظلاله، فالوجود هو عین کل ش
 (.226 :ذواتها، سبحانه و تعالی بل هوهو و الأشیاء اشیاء )همان

 :استدوانی از ذوق تأله را نیز همین مسئله دانسته  مقصود علامه او
حق أن مراد الدوانی من ذوق التأله هو التوحید الصمدی الذی ذهب الیه العرفاء الشامخون فال

و الحکماء الراسخون منان موجودیة الممکنات هو انتساب الماهیات الممکنه بذلک الوجود 
فی تحققها العینی و لیس لها من حیث إنها ماهیات حظ من الوجود. بل الدوانی صرّح بذلک 

و القول الثقیل فلا حاجة الی التفوه بالتأویل فعلیک بنص کلامه الکامل فی الحکم الحکیم 
 (.445 :أصالة الوجود و انتساب ما سواه سبحانه الیه بالإضافة الإشراقیة )همان

آملی،  زادهحسنرک. ) در سایر مکتوبات علامه ملاحظه کرد توانیرا م نکتهشرح بیشتر این 
؛ 32، 21، 1/41: ب 1814 ؛ همو،2/832، 8/911، 4/214 ،1/124: 1832، همو ؛312 :1813
 (.419 ،4/421، 212 ،1/144: 1813 همو،

آنچه در این نکته حائز اهمیّت است این است که ماهیات به اضافه اشراقی از استواء نسبت خارج 
ارد ( و باید توجه داشت که اضافه اشراقی یک طرف د4/31: ب 1814، آملی زادهحسنرک. ) شوندیم
چیزی که در اضافه اشراقی باید  ؛( و این تجلّی از وجود بر غیر نیست8/911، 1/129: همانرک. )

 :کندمیچنین استدلل  درباره آن علامهدقت داشت و  به آنبسیار 
التجلّی هو انتشاء الجلوة من ذات المتجلّی، فالتجلّی لیس تأثیراً لغیره حتی یقال إن ذلک الغیر 

معدوم فإن کان عدماً فالعدم لیتأثّر، و إن کان وجودا فالوجود ذاته متعالیة لقبول امّا موجود أو 
 (.4/557ب:  4715آملی،  زادهحسنتأثیر الغیر )

ای بر عبارت صدرالمتألهین در این باره، علت مطلب فوق را در نبود همچنین علامه در تعلیقه
 :دارندیوحدت عددی وجود بیان م

الوجود من حیث هو متقرّر بنفسه، موجود بذاته، فهو تقرّر نفسه و وجود ذاته، أنّ  :[متن اسفار]
تعلیقه ] فلا یتعلّق بشیء اصلًا بحسب ذاته، بل بحسب تعیّناته العارضة و تطوّراته اللّاحقة له.

تعیناته أی تقیّداته و هی العیان الثابتة و «: بل بحسب تعیّناته العارضه»قوله: [: علامه
. و العارضة، ای القائمة بالوجود قیام صدور ل قیام عروض. و فی تعلیقة للحکیم الماهیّات

النوری: العارضة أی الّلاحقة له لحوق شیء غیر مستقل کلحوق الظلّ بذی الظّل و العکس 
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بالعاکس ل کلحوق شیء بشیء حتی یتحصّل و یتصوّر ثان للوجود بما هو وجود فإن الوجود 
 (.4/29 :ب 4715آملی،  زادهحسنیتصور له )لیس بواحد بالعدد حتی 

عرفا در عینیت وجود و ماهیّت چیزی  توان دریافت که سخنانشد، میبا عنایت به حقایقی که طرح 
 :کندیاین عینیت را چنین تفسیر م علامهجز عینیت در ظهور نیست. 

الأسمائی و  هو هو الحق سبحانه، و الوجود الخارجی و و ان شئت قلت الوجود من حیث هو
فی الظهور ما هو عین الأشیاء فی ذواتها، سبحانه و  ءیالذهنی ظلاله، فالوجود هو عین کل ش

 .(2/226: 4731آملی،  زادهحسنهو و الأشیاء اشیاء ) تعالی بل هو
در پایان این نکته، باید دقت داشت که مباحث جعل فلسفی را نیز باید از همین منظر نگریست 

 (.419، 413، 441، 412، 4/113: 1832آملی،  هزادحسنرک. )

 . نتيجه4
عبارات حکما و عرفا در اعتباری دانستن ماهیت و نفی وجود از آن، به معنی معدوم مطلق دانستن 

کید ایشان بر نفی وجود استقلالی ماهیّت است و این نگاه توحیدی، جمع بین  نیستماهیت  و تأ
و در این منظر کثرات، نمود و مظاهر وجودند و در وحدت و کثرت است که همان توحید است 

( و از آنجا که فهم این 4/34: 1832آملی،  زادهحسنرک. مظهریت هیچ استقلال و انفکاکی ندارند )
دستگیری اذهان،  برایتبع بزرگان این فن آملی به زادهحسناندیشی است، علامه حقیقت نیازمند ژرف

 :کنیمذکر میمراجعه و تعمّق بیشتر  را برایها آناست که عناوین  فتهبه کار گررا در بحث  یاامثله
تمثیل به نفس ؛ (1/91 :ب 1814 ؛ همو،4/484 :1832آملی،  زادهحسنرک. تمثیل به شیء و فیء )

: 1813آملی،  زادهحسنرک. تمثیل به امواج و شئون نفس )؛ (8/911: 1832آملی،  زادهحسنرک. )
تمثیل به الف و حروف ؛ (8/911: 1832آملی،  زادهحسنرک. رنگی آب )ثیل به بیتم؛ (214، 1/414

تمثیل به واحد ؛ (1/241: 1813آملی،  زادهحسنرک. الفبا و مثال به آب و سراب و نمود بودن ماهیت )
 .(214-1/911الف:  1814آملی،  زادهحسنرک. و اعداد در شناخت متجلی و تجلّی )

مقرّب باشند، جهت مبعدیّت نیز در  توانندیکه م طورهمانکه امثله  یادآوری است لزم بهدر انتها 
 (.2/819: 1811آملی  زادهحسنرک. و باید فکر را از این خطا مصون داشت ) هستها آن
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